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موريس مترلينگ مى گويد كــه در زندگى بيش تر مردم چيزى جز خوردن، خوابيدن، زاد و 
ولد و كار وجود ندارد، ولى هنرمند از اين گروه مستثنا است. او چون ديگران نمى انديشد و چون 
ديگران زندگى نمى كند. هنرمند به پديده ها چون ديگران نمى نگرد و از كنار مســائل به سادگى 
نمى گذرد؛ بلكه او نكته بين و نكته ســنج است و پيچش موى را مى بيند. گيرنده ى هنرمند قوى تر 

است و گاه مانند ژول ورن آينده را پيش بينى مى كند. 
هنرمند، دردها و نارســايى هاى جامعه را مى بيند، لمــس مى كند و هرگز نمى تواند بى تفاوت 
از كنــار آن بگــذرد. با آلام دردمند مى گريــد، با آه مظلوم هم صدا مى شــود و با ظالمان جامعه 
مى ســتيزد؛ چرا كه جامعه اى ايده آل و مدينه اى فاضله را آرزومند اســت و تا جامعه را به آن حد 

نرساند، آرام و قرار ندارد و لحظه اى فارغ از  انديشيدن نيست. 
مى ســرايد، مى نويســد، نقش مى زند، مى نوازد، مى خواند و خلق مى كنــد؛ بلكه از طريق آن 
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بتوانــد جامعــه را ارتقا دهد و خود نيز با آن تكامل  يابد و آرام گيرد. هنرمند، ســلاح به دســت 
نمى گيرد، اهل زورآزمايى و درگيرى فيزيكى نيست و اين  انديشه و عاطفه ى برتر اوست كه كار 

مى كند و در اين راه پيش مى رود و البته چون گل، لطيف و شكننده است. سعدى مى فرمايد: 

ســحر بــاد  بــه  گل  شــود   نــه هيــزم كــه نشــكافدش جــز تبرپريشــان 

هنرمند، دردهاى مردم را التيام مى بخشــد، جهان و جهانيــان را اعضاى  يك پيكر مى انگارد. 
مرزى براى او وجود ندارد، به جهان شمولى بيش تر  گرايش دارد، جنگ هفتاد و دو ملت را عذر 
مى نهد و با جهان وطنى ســر آشــتى دارد و با مدينه ى فاضله ى خويش در تلاطم و طغيان اســت. 
كم تر به شــادى مى پردازد و هميشه چون عرفا غمگين است. از شادى ظاهرى مردم در شگفت و 
از  اندوه دردمندان گريان اســت. تنها وســيله ى او هنر است كه با آن به ستيز اين تضادها  مى رود. 

كم مى گويد و اگر بگويد حقيقت است.
 هنگامى كه مى بيند جامعه در تكاپوى خور و خواب و شــهوت اســت، دردمند مى شود، در 
نهان مى غرد و هرگز نمى تواند چون ديگران از كنار مســائل به راحتى بگذرد؛ اين است كه رنج 
مى برد و پرخاش جو  يا كناره گير اســت و تا هنگامى كه بين فكــر او و افراد جامعه، تعادل روانى 
برقرار نگردد، چون طوفانى خرو شان است. اين عدم تعادل بايد به تعادل تبديل شود. در غير اين 
صورت، باعث ايجاد پديده هاى ناپســند  يا پســنديده مى شود كه در افراد مختلف متفاوت است، 

ولى در درون حافظ اين عدم تعادل باعث تلألؤ  شده و نتيجه اش شاهكار ابدى اوست. 
حافظ هميشــه در تكاپو اســت تا جامعه را به حدّ مطلوب مورد نظر خود برســاند و اگر نتواند 
ايــن كار را انجــام دهد، هرگز زندگى آرامى ندارد؛ زيرا اين تعادل روانى در تمام شــئون زندگى 
تأثير گذار اســت و بدون آن، زندگى پر از تشويش خواهد بود. پس چه بايد كرد؟ يا بايد جامعه را 
ارتقا دهد و  يا خود را در حدّ جامعه پايين بياورد تا اين فاصله كم تر شــود. تنزل، دون ترين صورت 
ايجاد تعادل براى هنرمند اســت و  گرايش هاى ناپســند و ناهنجار هم چون اعتياد دليلى بر اين مدعا 
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است.
اما حافظ چه كرده  است؟

حافــظ، اثرى را خلق كرده كه هم خود را تا حدى بــه ايده آل نزديك كند و هم در جامعه، 
مؤثر واقع شود. تا جايى كه خاص و عام را تحت تأثير اشعارش قرار دهد.  همان طور كه از اشعار 
حافظ پيدا اســت، او هرگز نمى تواند دنباله رو مردم باشد؛ بلكه خودش الگو و رهبر است و اين، 
ويژگى يك هنرمند واقعى چون حافظ است. هنرمند، هميشه چنان زندگى مى كند كه مى خواهد 
و چنان مى پوشــد كه راحت اســت و چنان رفتار مى كند كه مى پســندد و برايش مهم نيست كه 

جامعه درباره ى او چه مى گويد و چه مى انديشد: «من چنينم كه نمودم، دگر ايشان دانند».
مهم نيســت كــه الگوى عمومى  جامعه چگونه اســت. هنرمنــد در آداب و گفتار و كردار و 

پوشش، مقلد ديگران نيست؛ بلكه ديگران هستند كه از او تقليد مى كنند. 
حافظ اين ويژگى هنرمندانه را دارد و در اشعارش، فراوان خلاف جريان رودخانه و آداب و 
عادات روزمره حركت مى كند و پيشــرو است نه پيرو.  حافظ همه چيز دارد و فاش مى گويد كه 

مى داند و ديگران را به نبرد و مقابله دعوت مى كند: 

تا ســيه روى شــود هر كه در او غش باشــدخــوش بود  گر محــك تجربه آيــد به ميان
***

ظاهــراً ايــن قــدرم عقــل و كفايت باشــدمــن و انكار شــراب اين چه حكايت باشــد
***

تــا تــو را خــود ز ميان بــا كه عنايت باشــدزاهــد و عجــب و نماز و مــن و رندى و نياز
***

ور نــه  انديشــه ى ايــن كار فراموشــش  بادصوفــى ار باده بــه  اندازه خورد نوشــش باد 
***
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آفريــن بــر نظر پــاك خطــا پوشــش باد»پيــر مــا گفت:«خطــا بــر قلــم صنــع نرفت
***

حافــظ، چنــان مى گويد كه خود مى خواهد، نه چنان كــه از او مى خواهند.  او نه براى مقام و 
ثروت بلكه براى ارضاى خود و اصلاح ديگران و مجادله با ســالوس مى سرايد؛ زيرا  يك هنرمند 
واقعى است با همه ى ويژگى هاى هنرمندانه. در مورد ايجاد تعادل، سخن بسيار است ولى باتوجه 

به وقت  اندك، اشاره اى  به يكى از تابلوهاى هنرمندانه ى حافظ مى كنيم.

تابلوى اول

هر فرد رؤياهايى دارد كه گاهى با اين تفكرات، تنهايى خويش را رقم مى زند، اما هرگز آن 
را به زبان نمى آورد و اگر هم بيان كند به اندازه ى تار مويى از ريســمانى عرضه نكرده اســت.  در 
اشــعار حافظ با اين گونه تابلوها رو به رو هســتيم. كه  يكى از آن ها تابلوى زيباى به رؤيا فرو رفتن 
شــاعر در نيمه شــب اســت و پرواز او به ملكوت و به دســت آوردن آرزوهاى به حرمان نشسته. 
ناگهان در گشــوده مى شــود و  يار عزيز و همدم رؤيايى و فرشــته و معشوق خيالى او، خرامان با 
عشــوه گرى وارد مى شود و به  ترنم مى نشيند. بديهى است كه به نثر نگاريدن چنين صحنه اى كار 
ســاده اى نيســت، تا چه رســد به نظم در آوردن. حافظ، تنها با  يك غـزل، اين رؤيا را به تصوير 
كشــيده اســت و  يك ســناريوى كوتاه ولى كامل را ارائه كرده و تمام اصــول لاجـس اگـرى 

«lajes egry» - نويسنده ى معروف فن نمايش نامه نويسى - را در آن رعايت نموده است: 

زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست   
                                      پيرهن چاك و غزل خوان و صراحى در دست

نرگسش عـربـده جـوى و لبـش افـسـوس كنان 
                                     نيـم شـب دوش به بالـيــن من آمــد بنـشسـت
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ســر فرا گــوش من آورد و به آواز حـزين 
                                    گفـت:  اى عـاشق ديـوانه ى من خوابت هست؟

حافظ در مصرع اول با چهار صفت، شــكل و شــمايل معشــوق خويش را به طور كامل بيان 
مى كنــد و در مصرع دوم با ســه صفت مركب، حالت، لباس و وســايل صحنــه ى او را به تصوير 
مى كشــد و در اين جا پلان اول تمام مى شــود. در مصرع اول بيت دوم با دو صفت ديگر و  يك 
ايماژ، تصويرگرى را به اوج مى رســاند و در مصرع بعد، پلان دوم ســناريو را نشــان مى دهدكه 
معشــوق به كجــا آمده و در كجا نشســته كه در تئاتر و ســينما به آن، ميزان ســن و ميزان پالاس 
مى گويند و آن گاه به تك گوئى مى پردازد كه اين امر در تئاتر و ســينما  يكى از مهم ترين عناصر 

بازيگرى، نمايش نامه نويسى و كارگردانى است.  
در واقع، حافظ بدون اطلاع از فنون نويســندگى و نمايش نامه نويسى، همه ى قوانين و قواعد  

نوشتن را در كمال مطلوب رعايت كرده است.

تابلوى دوم

ويــن بحــث بــا ثلاثه ى غســاله مــى رودســاقى حديث ســرو و گل و لاله مى رود
كار ايــن زمــان ز صنعــت دلالــه مى رودمى  ده كه نوعروس چمن حد حسن  يافت
زيــن قند پارســى كه بــه بنگالــه مى رودشكرشــكن شــوند همــه طوطيــان هنــد

كاين طفل،  يك شــبه ره صد ساله مى رودطــى مكان ببين و زمان در ســلوك شــعر 

حافظ در اين شــعر، صورت ديگرى را به سبك سمبوليســم تصوير كرده و چه رندانه، غزل 
ســروده است. چون بحث از هنر حافظ است، بايد اين تابلوى هنرى و زيبا را با تمهيدى روشن تر 

بيان كنيم: 
آن گاه كه عارف پس از ســير و سلوك و طى مراحل عرفانى به اشراق مى رسد، چشم دلش 
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باز مى شــود و معشــوق را مى بيند. اين مشــاهده ابتدا به صورت چهره (porttere) و به اصطلاح 
سينماگران(close up)  است و سپس محبوب را به صورت نيم تنه  يا (medium shot) و در نهايت 
به صورت كامل قد و قامت (long shot) مى بيند. حافظ بنا به اقتضاى شعرى از سرو و گل و لاله 
شــروع مى كند؛ زيرا اين گونه ســخنان، راز عرفا است و اگر آشكار بگويد، همان شود كه بر سر 

حلاج آمد: 
جرمش اين بود كه اســرار هويدا مى كردگفــت آن يــار كزو گشــت ســر دار بلند

او در شعر ديگرى نيز، آشكارا سرو را به قامت تمام و كمال معشوق معنى مى كند: 

قامتش را سـرو گفتـم سـر كشـيد از من به خشـم  
                                    دوسـتـان از راسـت مى رنجد نگـارم چون كنم

اين چهره و اين نقش زيبا چيســت كه در وصف نگنجد و به ســرو و گل و لاله و . . . تشــبيه 
مى شود؟ آيا همان معشوق نيست كه به صورت هاى مختلف جلوه گرى مى كند؟ آيا سرو، نمادى 

از قامت زيباى دوست نيست كه به حالت رخ و نيم تنه وتمام قامت متجلى مى شود؟
رؤيت اين ســه حالت با اين ثلاثه ى غساله (تخليه. تجليه. تحليه) است كه انسان را شست و شو 
مى دهد و برون و درون انســان را از هر پليدى و پســتى پاك مى ســازد و ايده و آمال انســان را 
دگرگون و متعالى مى كند. زيرا به محض گرفتن اشــراق، همه ى خلقيات انســان عوض مى شود، 
كه گويا عارى از هر پليدى و گناه متولد شــده است و حافظ، آن را چه هنرمندانه تصوير كرده و 

در تابلويى در لفافه ى سرو، گل و لاله پيچيده است. 
هنر حافظ در كاربرد ايهام است. او دريافت خود از سير و سلوك را با نمادها به رشته ى نظم 

در آورده است؛ چرا كه گفته اند: 

گفتــه آيــد در حديــث ديگــرانبهتــر آن باشــد كــه ســرّ دلبــران

در نهايت مى توان گفت هر غزل حافظ يك تابلو،  يك نمايش نامه ى كوتاه، يك گنج نهان و 
لطيفه اى عاشقانه است كه زبان ديگران از سرودن آن ناتوان است. 


